
چرا ما آدم‌ها در ارتباط با همديگر اين همه به چالش برمي‌خوريم؟ 
چرا عموماً اين حس در ما وجود دارد كه س�خن همديگر را متوجه 

نمي‌شويم؟ 
يكي از لطيف‌ترين حكايت‌هاي مثن��وي معنوي كه به يكي از مهم‌ترين 
گره‌هاي رواني و اجتماعي زندگي ما اشاره دارد، در دفتر اول آمده است. 
ماجرا برمي‌گردد به ارتباط و تعامل دو انس��ان يا انس��ان‌هاي متعدد با 
همديگر. امروز وقتي به يكي از چالش‌هاي جامعه ايران- چه در س��طح 
نخبه‌هاي علمي و سياسي، چه در س��طح ارتباط عامه با يكديگر، چه در 
سطح تعامل حاكميت و ملت- نگاه مي‌كنيم، به اين نقطه مي‌رسيم كه 
ما با همديگر گفت‌وگو نمي‌كنيم- گفت‌وگويي كه از دل آن به راه‌حل و 
تفاهم برسيم- و از دل اين فقدان گفت‌وگو فضاي دوقطبي در ساحت‌هاي 
مختلف سياس��ي، علمي، مديريتي و خانوادگي ش��كل مي‌گيرد كه به 
شكل فزاينده‌اي خشم و كين توليد مي‌كند. اما گفت‌وگو به شكل واقعي 
آن در لايه‌هاي مختلف نمي‌تواند شكل بگيرد، مگر آنكه فضا، اتمسفر و 
اكوسيستمي براي آن مهيا كرده باشيم. به عبارت ديگر ما نمي‌توانيم به 
مفهوم واقعي كلمه با همديگر گفت‌وگو كنيم- مثل اين است كه يك ماهي 
را از اقيانوس بيرون بياوريم و بخواهيم آن را در يك تنگ نگهداري كنيم يا 
گياهي را از استوا بيرون بكشيم و بدون توجه به اقليم و آب و هوا آن را در 
باغچه خانه‌مان بكاريم- مگر آنكه شرايط معرفتي، رواني و اجتماعي 
گفت‌وگو را فراهم كرده باشيم. به عبارت ديگر وقتي ما مي‌توانيم باهم 
گفت‌وگو كنيم كه اول از همه صداي همديگر را بشنويم و اين شنيدن 
به مفهوم شنيدن اصوات نيست. ‌اي بسا افرادي كه ظاهراً اختلالي در 
شنيدن ندارند و اگر شما گوش اين افراد را نزد شنوايي‌سنج‌ها ببريد، 

آنها تأييد مي‌كنند كه اين افراد قدرت شنوايي بالايي دارند اما اين قدرت 
شنيدن فقط مربوط به دستگاه فيزيكي شنوايي و اصوات است، در حالي 
كه ش��نيدن يك نظام عميق رواني و فرهنگي است كه براي تشريح آن 

مي‌توان از حكايت دقيق و چندلايه مولانا بهره برد. 
بخش اول حكايت مولانا با اين تصويرسازي آغاز مي‌شود: 

آن كري را گفت افزون مايه‌اي
كه تو را رنجور شد همسايه‌اي

گفت با خود كر كه با گوش گران
من چه دريابم ز گفت آن جوان
خاصه رنجور و ضعيف آواز شد
ليك بايد رفت آنجا نيست بدُ

ما چاره‌اي جز ارتباط با همديگر نداريم و مولانا از زبان آن فرد كر به اين 
واقعيت اشاره مي‌كند: »ليك بايد رفت آنجا نيست بدُ« و دقت كنيم اين 
كري يا ناشنوايي، اختلالي معرفتي- رواني است. همچنان كه در قرآن 
مي‌گويد: »لهَُمْ قُلُوبٌ َال يفَْقَهُونَ بهَِا وَ لهَُمْ أعَْيُنٌ َال يبُْصِرُونَ بهَِا وَ لهَُمْ آذَانٌ 
َال يسَْمَعُونَ بهَِا / ايشان را دل‌‌هايى است كه بدان نمى‌فهمند و چشم‌‌هايى 

است كه بدان نمى‌بينند و گوش‌‌هايى است كه بدان نمى‌شنوند.«
   پيش‌نياز ديدار چيست؟

حكايت اين طور آغاز مي‌ش��ود: فردي كه توان شنيدن حقايق را ندارد، 
مي‌خواهد با ديگران در ارتباط باشد. چنين فردي مي‌خواهد به عيادت 
برود. ما چرا مي‌خواهيم به عي��ادت برويم؟ چرا از ي��ك مريض عيادت 
مي‌كنيم؟ به خاطر اينكه به او قوت قلب بدهيم. به او بگوييم چقدر آن فرد 
براي ما عزيز و گرامي است، به او بگوييم هنوز از ياد ما نرفته است، بگوييم 
خاطر پريشان نكند، متذكر شويم: »وَ إذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يشَْفِينِ/ و چون بيمار 
شوم مرا شفا مي‌دهد«. اما چه كسي مي‌تواند عيادت كند؟ فرد سالم!- و 
دقت كنيد اين سلامت، س�المت رواني، معرفتي و فكري است- مريض 
از مريض نمي‌تواند عيادت كند. مثل اين است كه من گوشه‌اي افتاده‌ام، 
چطور مي‌توانم به ديدار ديگري بروم؟ ديدار محتاج س�المت اس��ت و 
همچنان كه اشاره شد اين سلامت از جنس سلامت عقلي و رواني است.‌ 

   گفت‌وگوهاي وهمي و پوشاندن ضعف آگاهي
فردي كه ادراك حقيقت و قدرت آگاهي خود را از دس��ت داده اس��ت، 
مي‌خواهد با ديگري در ارتباط باشد، اما آيا چنين چيزي ممكن است؟ آن 
فرد يا جامعه به خاطر اينكه بتواند ضعف ادراكي و آگاهي خود را جبران 
كند، دست به حيله‌اي مي‌زند. نقشه‌اي مي‌كش��د تا بلكه به واسطه آن 
نقشه بتواند در ارتباط با ديگران باشد و آن نقشه استفاده از اوهام، قضاوت، 

حدس و گمان و خيالات يا گفت‌وگوهاي ذهني است. 
ما وقتي نمي‌توانيم گفت‌وگوي واقعي را تجربه كنيم، به گفت‌وگوهاي 
واهي، ذهني و خيالي پناه مي‌بريم. وقت��ي نمي‌توانيم از آگاهي اصيل 
استفاده كنيم، به توهمات و اوهام پناه مي‌بريم. تمهيداتي كه مرد داستان 

ما مي‌انديشد اين گونه است: 
چون ببينم كان لبش جنبان شود
من قياسي گيرم آن را هم ز خود

چون بگويم چوني‌اي محنت‌كشم
او بخواهد گفت نيكم يا خوشم
من بگويم شكر چه خوردي ابا

او بگويد شربتي يا ماش با
من بگويم صحه نوشت كيست آن

از طبيبان پيش تو گويد فلان
من بگويم بس مبارك‌پاست او

چونك او آمد شود كارت نكو
پاي او را آزمودستيم ما

هر كجا شد مي‌شود حاجت روا
مولانا در پايان اين حكايت و آغاز شرحي ديگر، قياس را ابزاري شيطاني 
مي‌داند و مي‌گويد: »اول آن كس كين قياس��كها نمود / پيش انوار خدا 
ابليس بود«. ماجرا از اين قرار است كه من براي عيادت، نزد كسي مي‌روم 
اما ابزار من نه نص و واقعيت كه قياس و گمان است. من نزد خود مي‌گويم 
مي‌روم عيادت و مگر قرار است در عيادت چه چيزي گفته و شنيده شود. 
معلوم است خب! قرار نيست آپولو هوا كنيم. من از او خواهم پرسيد: حال 
شما چطور است؟ و مريض چه خواهد گفت؟ جز اينكه الحمدلله خوبم. 

من وقتي با اب��زار قياس و گمان جلو م��ي‌روم، در حقيقت مي‌خواهم از 
تجارب پيشين، ذهنيت يا تصورات يا شنيده‌هاي خود بهره ببرم. به عنوان 
مثال من در پنج عيادت قبلي خود هر وقت از مريض پرسيده‌ام چطوري؟ 
در جواب ش��نيده‌ام كه الحمدلله! خوبم و با اين مقدم��ه و پيش فرض 
مي‌گويم چون در پنج عيادت قبلي شنيده‌ام الحمدلله! پس در عيادت 
ششم هم همين جمله را خواهم شنيد، در صورتي كه اين يك مغالطه 
است و من در حقيقت ارتباط نوبه‌نو و تازه با واقعيت ندارم بلكه ذهنيت 
خود را در اين رابطه دخالت داده‌ام، چون به من گفته‌اند شهروندان فلان 
شهر فلان طور هستند، من به محض اينكه شهروند فلان شهر را روبه‌روي 

خود مي‌بينم، آن ذهنيت را در ارتباط خود دخالت مي‌دهم. 
گفت‌وگوي ذهني يعني »من ب��ه او خواهم گفت و او در پاس��خ به من 

خواهد گفت«.
موضوع اين اس��ت كه گفت‌وگوي ذهن��ي هرگز نمي‌توان��د جايگزين 
گفت‌وگوي واقعي باشد. گفت‌وگوي واقعي يعني »من گفتم و او گفت«، 
در صورتي كه گفت‌وگوي ذهني اين طور پيش مي‌رود: »من به او خواهم 
گفت و او در پاسخ به من خواهد گفت« و تمام گفت‌وگوهاي اين بخش از 
حكايت، ذهني و خيالي است. مرد حكايت مي‌گويد: من به او خواهم گفت 
چه خورده‌اي؟ و او در پاسخ خواهد گفت: شربت يا آش. يك مريض غير 
اين چيزها مگر قرار است چه بخورد؟ وقتي او چنين گفت من نيز در پاسخ 
خواهم گفت: نوش جان. من از او خواهم پرسيد: از طبيبان چه كسي بر 
بالينت آمده بود؟ او نيز لابد نام طبيبي را خواهد برد و من نيز در جواب 
خواهم گفت: او طبيب حاذق و مبارك‌پايي است و چون او به بالينت آمده، 

بيماري تو علاج خواهد شد، چون من آن طبيب را آزموده‌ام. 
آيا اين نوع تعامل حيرت‌انگيز نيس��ت؟ و آيا ما عموماً چنين رفتاري با 
ديگران نداريم؟ يعني نزد خود گمان مي‌كنيم كه مثلًا چون فلاني زن 
اس��ت، پس ما انتخاب‌هاي او را مي‌دانيم. چون مليت يا قوميت فلاني 
را مي‌دانيم، طرز فكر و پسندها و ناپس��ندهاي او را مي‌شناسيم. چون 

مذهب، صنف يا تحصيلات فلاني را مي‌دانيم، پس مي‌توانيم به راحتي 
درباره انتخاب‌هاي او حرف بزنيم، بدون آنكه نيازي به تحقيق، بررسي 
و مواجهه ميداني و تعامل واقعي داش��ته باشيم و رسانه‌ها و شبكه‌هاي 
اجتماعي در عصر ما چنين وهم گسترده‌اي را ايجاد مي‌كنند و در نهايت 
دوقطبي‌گري‌هاي وحشتناكي از دل اين پيش‌فرض‌ها و مقدمه‌چيني‌هاي 
ذهني بيرون مي‌آيد. آخر چرا مرد حكايت ما چطور به خود اجازه مي‌دهد 

چنان قضاوتي درباره طبيبي داشته باشد كه اساساً نمي‌داند كيست؟

   وقتي زندگي هماهنگ با پيش‌فرض‌هاي ما پيش نمي‌رود
در ادامه حكايت مرد داستان ما با پيش‌فرض‌ها و گفت‌وگوي ذهني كه از 
پيش آماده كرده است- ما نيز به رسم عادت مألوف در بسياري از قرارهاي 
خود چنين مي‌كنيم. مثلًا مي‌گوييم به او چنين خواهم گفت و او چنين 
خواهد گفت و اين زنجيره را دقايق، س��اعات و روزه��اي طولاني ادامه 

مي‌دهيم- به عيادت فرد مريض مي‌رود. 
پيش آن رنجور شد آن نيك‌مرد

گفت چوني گفت مُردم گفت شكر
شد از اين رنجور پر آزار و نكر

كين چه شكر است او مگر با ما بد است
كر قياسي كرد و آن كژ آمده است

بعد از آن گفتش چه خوردي گفت زهر
گفت نوشت باد افزون گشت قهر

بعد از آن گفت از طبيبان كيست او
كه همي‌آيد به چاره پيش تو

گفت عزرائيل مي‌آيد برو
گفت پايش بس مبارك شاد شو

كر برون آمد بگفت او شادمان
شكر كش كردم مراعات اين زمان

عيادت‌كنن��ده ك��ه دچار غلب��ه ذهنيت، گم��ان و پندار اس��ت، دچار 
گفت‌وگوهاي ذهني اس��ت و مي‌خواهد گفت‌وگوي ذهني را جايگزين 
گفت‌وگوي واقعي كند، بنابراين ارتباط خود را با واقعيتِ آن چيزي كه 
در زندگي مي‌گذرد، از دس��ت داده، به عيادت آن مريض مي‌رود و از او 
مي‌پرسد: حال شما چطور است؟ و در جواب مي‌شنود: در حال مرگ و 

عيادت‌كننده به مريض مي‌گويد: شكر! الحمدلله! 
مولانا اولين عكس‌العمل آن مريض بعد شنيدن جواب عيادت‌كننده را 
اينطور توصيف مي‌كند: »شد از اين رنجور پر آزار و نكَر / كين چه شُكر 
اس��ت او مگر با ما بد اس��ت؟« احتمالاً همه ما تصاويري از مناظره‌ها و 
گفت‌وگوهاي سياستمداران و كارشناسان را در تلويزيون ديده‌ايم كه در 
نهايت كار به دلخوري و خشم و داد و فرياد مي‌كشد. كار به اينجا مي‌رسد: 

او مگر با ما بد است؟
و بلافاصله در جواب مي‌گويد: كر قياسي كرد و آن كژ آمده است. 

   كمدي- تراژدي عيادت‌هاي قياس و گمان
در ادامه صحنه‌هاي ديگري از گفت‌وگوي عيادت‌كننده و بيمار توصيف 
مي‌شود كه هم كميك است و هم تراژيك. عيادت‌كننده مي‌پرسد: غذا چه 

خورده‌اي؟ و انتظار دارد بگويد آش، اما دنيا قرار نيست مطابق انتظارات ما 
پيش برود. بيمار در پاسخ به طعنه و كنايه مي‌گويد: زهر و عيادت‌كننده 
مي‌گويد نوش جان! و اين نوش جان كه ظاهراً كلمه‌اي مهرآميز است، نه 
تنها ارتباط اين دو فرد را تقويت نمي‌كند بلكه به تعبير مولانا قهر را افزون 
مي‌كند، به خاطر اينكه آن نوش جان در موضع قياس و گمان بر زبان آمده 

است نه موضع نص و واقعيت. 
تمام سؤال و جواب‌هاي ديگر هم بر همين منوال است. مي‌پرسد از اطبا چه 
كسي بر بالينت مي‌آيد؟ و انتظار دارد همان جوابي را بشنود كه در حدس و 
گمان‌هاي خود فراهم كرده است اما باز تيرش به خطا مي‌رود و شگفت آن 
است كه چون كر است، يعني دچار كري رواني و معرفتي است به اشتباه 
خود پي نمي‌برد. ما زماني به اش��تباه خود پي مي‌بريم كه ارتباط‌مان با 
واقعيت برقرار شود، يعني من بشنوم كه مريض دارد مي‌گويد عزرائيل! 
و آن وقت به پندار اش��تباه خود پي ببرم و از او عذر بخواهم اما چون من 
همچنان در موهومات و خيال‌هاي باطل و گمان‌هاي خود غرقه‌ام، وقتي 
مريض مي‌گويد عزرائيل بر بالين من آمده بود، در پاسخ چيزي مي‌گويم 

كه مناسب آن لحظه نيست: پايش بس مبارك، شاد شو!
چرا در عرصه وسيع زندگي، اين همه همديگر را مي‌رنجانيم؟ به خاطر 
اينكه مناسب آن لحظه سخن نمي‌گوييم و چرا مناسب آن لحظه سخن 
نمي‌گوييم؟ چون نمي‌توانيم همديگ��ر را درك كنيم و چرا همديگر را 
درك نمي‌كنيم؟ چون صداي همديگر را نمي‌شنويم. چرا صداي همديگر 
را نمي‌شنويم؟ چون سر و صداي قياس، گمان، پيش‌فرض و داوري در 

ما بسيار بالاست. 
دردناك‌ترين صحنه اين حكايت آنجاس��ت كه آن ك��ر از عيادت بيرون 
مي‌آيد، در حالي كه همچنان در اوهام خود غرقه اس��ت، مصداق آن آيه 
يْطَانُ أعَْمَالهَُمْ / شيطان، اعمال‌شان را در نظرشان  شريفه كه: زَينََّ لهَُمُ الشَّ
آراست. من وقتي در بازي ش��يطان يعني پناه‌بردن به اوهام و خيالات و 
قياس و حد و گمان پيش مي‌روم، معلوم است كه اينطور بازيچه او شوم 
و نمره قبولي به خودم بدهم: »كر برون آمد بگفت او شادمان / شكر كش 
كردم مراعات اين زمان«. چنين فردي به خاطر اين همه خرابكاري كه به 
بار آورده است، نه تنها هيچ اندوه و پشيماني و عزم به جبران و عذرخواهي 
را تجربه نمي‌كند بلكه با وجداني آسوده، خود را شايسته تحسين و ستايش 

هم مي‌داند اما آيا مريض هم چنين استنباطي درباره عيادت دارد؟
گفت رنجور اين عدو جان ماست

ما ندانستيم كو كانِ جفاست
شنيدن كار ساده‌اي نيست

مولانا در ادامه حكايت مي‌گويد: عيادت‌هاي ما و به تبع آن گفت‌وگوهايي 
كه باهم داريم، از جنس دل‌آرامي نيس��ت، بلكه از جنس دشمن كامي 
است. من به عنوان يك فعال سياسي يا اجتماعي نيامده‌ام گفت‌وگو كنم 
بلكه آمده‌ام طعنه‌اي بزنم، آشوبي ايجاد كنم و بروم. آيه شريفه مي‌فرمايد: 
َّذِينَ يسْتَمِعُونَ القَْوْلَ، معلوم مي‌شود شنيدن برخلاف تصور  رْ عِبَادِ ال فَبَشِّ
ما كار ساده‌اي نيست و اگر بپذيريم بنيان‌هاي يك گفت‌وگو بر شنيدن 
گذاشته شده است، مي‌توان نتيجه گرفت كه گفت‌وگو به آساني ممكن 
نيست، مگر آنكه فرد در درون خود آماده شنيدن باشد اما وقتي من به 
عنوان يك سياستمدار و فعال سياسي، شهروند عادي و نخبه آمده‌ام كه 
طعنه‌اي و كنايه‌اي بزنم و بروم، معلوم است كه در طول گفت‌وگو فقط 
به آن مراد و پيش‌فرض خود توج��ه دارم. ‏در جريان عيادت و به تبع آن 
گفت‌وگو كسي مي‌تواند دل مريض را آرام كند كه دل آرام باشد. كسي 
كه دلي پر از آش��وب دارد، عيادت او از جنس دش��من‌كامي است، من 
مي‌خواهم بروم خاطرم آسوده شود كه تعقيب‌كننده من ناي تعقيب مرا 
ندارد و از نفس افتاده است. مي‌خواهم مطمئن شوم يكي از كساني كه با 
آنها در زندگي مسابقه داده‌ام، ديگر نمي‌تواند مرا تعقيب كند، مي‌خواهم 

خاطرم آرام و قرار بگيرد و دشمن خود را در حال نزار ببينم:
چون عيادت بهر دل‌آرامي است

اين عيادت نيست دشمن‌كامي است
تا ببيند دشمن خود را نزار
تا بگيرد خاطر زشتش قرار

چرا گفت‌وگوهاي ما در مسير سازنده‌اي پيش نمي‌رود؟ به نظر مي‌رسد 
مانع و حجابي در كار اس��ت و آن مان��ع، غرق ش��دن در ظاهرگرايي و 
ظاهرپرستي به جاي توجه به باطن امور اس��ت و چه زماني ما ظاهرگرا 
مي‌شويم؟ ما زماني ظاهرگرا و ظاهرپرست مي‌شويم كه به جاي اعتصام 
به حق از پندارها و خيالات خود آويزان مي‌شويم. مولانا در همين حكايت 
مي‌گويد: آن كر خود را شايسته مي‌دانست و به آن عيادت/ وسيله آزار و 
گفت‌وگوها مي‌باليد، چون ابزار او در اين باره پنداشت بود: »همچو آن كر 

كو همي پنداشتست/ كو نكويي كرد و آن بر عكس جست«:
بس كسان كايشان ز طاعت گمرهند

دل به رضوان و ثواب آن دهند
خود حقيقت معصيت باشد خفي
بس كدر كان را تو پنداري صفي

همچو آن كر كو همي پنداشتست
كو نكويي كرد و آن بر عكس جست
او نشسته خوش كه خدمت كرده‌ام

حق همسايه به جا آورده‌ام
بهر خود او آتشي افروخته است

در دل رنجور و خود را سوخته است
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وقتي من به عنوان يك سياستمدار و فعال 
سياس�ي، ش�هروند عادي و نخب�ه آمده‌ام 
كه طعنه‌اي و كنايه‌اي بزن�م و بروم، معلوم 
اس�ت كه در طول گفت‌وگو فقط به آن مراد 
و پيش‌فرض خ�ود توج�ه دارم. ‏در جريان 
عيادت و به تبع آن گفت‌وگو كسي مي‌تواند 
دل مري�ض را آرام كند كه دل آرام باش�د. 
كسي كه دلي پر از آشوب دارد، عيادت او از 
جنس دشمن‌كامي است، من مي‌خواهم بروم 
خاطرم آسوده ش�ود كه تعقيب‌كننده من 
ناي تعقيب مرا ندارد و از نفس افتاده اس�ت

88523060سرويس  سياسي

بررسي 
حكايت »به عيادت 
رفتن كر بر همسايه 
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معنوي

چرا در سطح عامه و نخبگان صداي همديگر را نمي‌شنويم؟
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